
   2010 ی فبرور6 ینادر نظر

    

  »فلسفه اخلاق«  از مطالب کتاب دهي بر چکینقد
  نوشته آصف مھاجر

    

اجر«نوشته » فلسفه اخلاق« بنام ی که کتابافتمي اطلاع یبتازگ ل بچاپ رس» آصف مھ سمت.  استدهيدر کاب  یق

شر رسی وبلاگکي کتاب در نياز ه ن اب؛ کسسندهينو.  استدهي ب ه از دی کت تي است ک ه پارتمن سفه و جامع  فل

  .  شده است لي دانشگاه کابل فارغ التحصی  دانشکده علوم اجتماعیشناس

د و ارزدي ابتدا باگرچه ا تازمانیابي کتاب موجود را خواند و پس از آن مورد نق رار داد؛ ام هي ق اب در ني اک  کت

ه است، م رار نگرفت وانيدست رس ام  ق اره ات ات آن رای پ رار داد از مطالب و مباحث ورد دقت ق ع .  م در واق

واني را مسندهينظرات  و طرز تفکر ھر نو دت ه بن ا ای از ھر جمل شخزي تمو ھ اقصي و ت ه ب ذا مطالع  ی داد، ل

  . دي نمای نمی را نفسيمطالب و بحث کتاب موجود، نفس و جوھر نظرات نقد نو

ام اب ن لاق« کت سفه اخ ارنهيشيپ» فل اب .  داردیخي ت لاق «از کت سفه اخ طوفل ا » ارس ه ت لاق «گرفت سفه اخ فل

ر ات»یمطھ لاق و ذھنی و مباحث وزه اخ ه در ح رح گراتي ک ه ناشدهي مط ت؛ ھم ه قي از تلفی  اس ردن آنچ  ک

ر اگري دانيبه ب.  باشدی می و مادیني عیاي است بر دناتيذھن سفه اخلاق ب ساني بحث فل ا م اور است ت  و لي ب

  . دي نمایج حلااتي ھا و ذھندهي را با ایمشکلات اجتماع

 روان لي نو و بدعت، آخند ھا به مسای ھادهي ايی روی در باره فلسفه اخلاق و لای از اشاعه نظرات مطھرپس

ا اندي نمای می رو آورده و سعیشناخت ه ومشکلات آن را ب ادهي جامع دي نمای محض حل و حلاجی ھ  نيبھم. ن

زاري بسلي ھا و حل و فصل کردن  مسادهي چنگ زدن به اليدل اع ب شر اني در مات؛ي اخلاقتوسط یرگ اجتم  ق

ه ونيروحان دکي ب ود تب ام.  شده استلي م اتي سایتم ا و وبلاگھ رروي پوني روحانی ھ نندي می مطھ ا کوش  ب

دزهياسلام امان دھن شر اني منيدر.  کردن اخلاق در روح و روان انسانھا؛ ھزاران مشکل جامعه را سر و س  ق

ر مي آنھا به ترماز یروي به پزي مکتب خوانده ما نی کرده ھاليتحص سانھا  ب  و اصلاح روح و روان و اخلاق ان

  . ندي وار جامعه را اصلاح نماحي مسخواھنديآمده و م

م «:  رابطه نوشته استني کتاب فلسفه اخلاق درسندهينو ه می ادهي پدکيقل د است ک دي قدرتمن  ري عامل تغتوان

اده ني چنانچه ا–شود  ه عن– امر اتفاق افت ر و ب دگی اسلحه ذھننيوان بزرگت اروزار زن  هي شود و علی وارد ک

  . »  مبارزه کندی و زندگی ذھنی ھاروسيو

وانی وجه قبول نمجي قدرتمند باشد،به ھدهي پدکي که قلم مي قبول کناگر م عامل تغمي ت ه قل ه شودريي ک .  در جامع

اعی ھادهيت که خواستھا و ا اسی در جامعه انسانھا و مبارزات آنھا است و قلم ابزاررييعامل تغ  ی طبقات اجتم

دگی ذھنی از اسلحه ھایکي تواندي میقلم در زمان. دھديرا انعکاس م ه می وارد کاروزار زن  ی عملداني شود ک

م .  باشنددهي شان رزمی خواستھاني تحقق ای کار و زار در جامعه شکل گرفته باشد و انسانھا برانيا لذا نقش قل

سانھا در مد؛ي نماداي را پگاھشي جاتواندي می نظرات انسانھا زمانبعنوان باز تاب دھنده ه ان رد عداني ک  و یني نب

دون زمرييلذا تغ.  کرده باشنديی مکش ھاو کش یعمل ق؛ ب زار شدن آن بصورت مطل م و اب هي دادن توسط قل  ن

  . ً آن کاملا اشتباه استی مادی ھاهي پاینيچ



ات ما قلم را بصورت مطلق و بدون دسندهينو تای آن  مسندگاني  نویر نظر داشت موقف طبق  کي و از آن دي س

دس مدهيپد ازدی مق و.  س سانھا ارزش و اھميیتوگ ر ان م را درک متي اگ ستند،ي قل اع از توان م در خدمت دف  قل

  ! داشتي قرار متيانسان

رایقلم م« : او نوشته است  د ب سانی توان اع از ان سانی و ارزشھاتي دف ه عمی ان وان  قدرتمندان ه عن د و ب ل کن

ز دي وصف ، قلم بانيباا . ردي سھم بگی نبرد انسانکي ابزار نبرد در نيبزرگتر د وھرگ  ارزش خود را درک کن

ر حق و حقسدي را بنویزي چاي وسدي مورد بنوی امر تن دردھد که بني به ادينبا ه در براب تي ک رار بگق  و ردي ق

  . » عدالت را نپسندد

انکهي ااول ه طبق اتدهءي پدچي ھیت در جامع را طبق م نی ف دارد و قل ایکي زي وجود ن ه ھ در .  آن استی از نمون

ات ه طبق ر و حتیجامع م و ھن ر، سنت، عرف، آداب و روسوم، عل گ، ھن اتی فرھن م طبق ان ھ م .  استی زب قل

سانی کند و برای را بازی نقش ما ورائ طبقاتتواندينم دتي کل ان ار کن ع نظرات و د.  ک م در واق اديقل ا گ  یه ھ

ديانسانھا را باز تاب و انعکاس م سانھا. دھ ه در حاکميیان اتي ک م ھ د، قل رار دارن ظ و ی ق  شان در خدمت حف

رار يیانسانھا.  موجود استیاسي از قدرت و مناسبات سیپاسدار  که تحت سلطه و تحت استثمار طبقات حاکم ق

رار داردتي حاکمهي دادن مبارزه شان عللش شان در خدمت جوھر و پایدارند، قلم ھا سانھا.  ق شکلیان ه ب  ی ک

م در ی نظام حاکم روز گار بگذرانند، قلم ھاهي خواھند از سای برند و میاز اشکال از نظام حاکم سود م  شان ھ

شکلتي موقعنيخدمت ھم د و ب رار دارن دي متي نظام حماني ازی ق سانھا. کنن د در یان ا دارن ه ادع م ھستند ک  ھ

ا در مقابل ی تفاوتی بالتح اوتی حالت بني شان در ھمینظام حاکم و طبقات محکوم قرار دارند که قلم ھ  ی تف

دمت حاکمزين دتي در خ رار دارن اوتی برايز.  ق ه سی تف تي ب ه ااس ردن کتل ل ک سانھا ی و منفع ارزه ان  از مب

  . خواست طبقات حاکم است

ه ھیدارند و قلم زن شان قرار ی و طبقاتی،قشری در خدمت منافع فردی ھر قلم زنبي ترتني ابه  وجه چي شان ب

دي و مداندي اش را می خود بخود ارزش نوشتن و قلم زنیھر قلم زن.  کنندیبه منافع کل انسانھا خدمت نم ه دان  ک

سوز ي ھمی قرار خواھد گرفت و برایقتينوشته اش در خدمت چه حق و حق ان دل م زن م؛ قل ه قل ن رسالت است ک

  . مردم قرار دارد یو متعھد در خدمت منافع توده ھا

 رد،يگي مورد شناخت قرار نماتي ھا وذھندهيً صرفا با اقتي که حقمي بگودي باقتي حق و حقصي رابطه با تشخدر

اندي میاري قتي ما را در شناخت از حقی علمی و آزمونھایدي مبارزه تول،ی اجتماعکيبلکه پرات ذا درک . رس ل

تيحقمعه شناس در باره  رشته فلسفه و جالي بعنوان فارغ التحصسندهينو سق دياو فکر م.  استی سطحاري ب  کن

م نباکندي قاطعانه حکم مني ھمیبرا. است»  مطلققتيحق «کي فھمد، ی م»قتيحق«آنچه که خودش از   دي که قل

  . ردي قرار بگقتيدر برابر حق و حق

م محي در بالا توضکهيھمانطور م ھ دي داده شد، قل سانھا را در درک حقتوان تي ان اق اری علمی ھ  یاري یخي و ت

م ذھنرايز. دي نمافي را انکار کرده و تحرتيقي حقتوانديبرساند و ھم م سانھاتي قل اره سندهي نوی ان م در ب  را ھ

اره حقی فکرتيشوش توھم و مغتواندي سازد و ھم می و عدالت روشن و متبلور مقتيحق تي در ب ان ق  را در اذھ

  . دي نماجاديخواننده ا

د تي مواظب باشند و مسئولدياھل قلم با«:  کتاب فلسفه اخلاق نوشته استسندهي مھاجر نوآصف  دارند که نگذارن

  . »  ھا و قدرت مندان ظالم از آن به نفع شان استفاده کنندشهي گردد که اراده ناپاک ستم پليکه قلم به ابزار تبد



ون از نوی سوالحال اب پرسني اسندهي که اکن ه در عصر ني شود ادهي کت تم و اند است ک م و س  شهيحاضر ظل

تم پی تا چه حدسندهي اگر وجود دارد، قلم نور؟ي خاي  وجود دارد و یناپاک اک س ه اراده  ناپ  شهي توانسته است ک

 که ھر روز ی اللملني و بی ملشگاني ستم پتي موجودايھا و قدرت مندان ظالم از آن به نفع شان استفاده نکنند؟ آ

م نوکنند،ي شوند و مردم ما را قتل عام می مليا بر مردم مظلوم ما تحمو ھر ساعت اراده ناپاک شان ر  سندهي قل

م اميداني اراده ناپاک؟ ما نمني ای در افشااي اراده ناپاک قرار دارد؛ ني اهيدر توج ا چه حدسندهي نوني که قل  ی ت

ته استی اراده ھاني ایدر افشا ا م.  ناپاک قرار داش ون م ه اکن رار نوشتهء ک م نوميانخوياز ق ر قل  در سندهي اگ

ه ھی اراده ھانيخدمت ا الفتش ب ه است، در مخ رار نگرفت اک ق داردچي ناپ رار ن ر موقع.  وجه ق م اگ از ھ  تيب

 ی برای و استبداد خود خدمتیماع در قبال مظالم اجتی طرفی بايم،آيري بپذطرفي انسان بکي را بعنوان سندهينو

   گردد؟ي ناپاک محسوب نمی اراده ھانيا

  .  گناه استیني و چا است   اگر خاموش بنشنايبنا که ینياگر ب:  شاعرولبق

  : مي توجه کنسندهي نوداتي تاکبه

ه ني تع– ی اما انسان– ی شود تا اھداف کلی سعدي مورد اول اھداف قلم است، که با تان ب م بدس  شوند و سپس قل

  . ه حرکت وادار کنند اھداف بني تحقق ای مختلف، قلم را در راستای ھاوهيبھانه ھا وش

ه ی ھادهي در ارتباط پدیستي مورد دوم اعتراض قلم است ، که قلم با ع درمسکي که ب وان موان ه عن  ري نحو ، ب

  .  خود را بکشد و سرسختانه از اھداف خود دفاع کند ی شوند، اعتراض کند ، صدای آشکار میاھداف کل

ه خود نوني ملاحضه ا حرف ندارد اما حرف قابلسندهي نولي دو مورد تحلھر ا چه مسندهي است ک  در یزاني ت

   اھداف قلمش برداشته است؟ راموني پی عملی گامھای نظراتش صادق است و چه حدنيا

 ھا يیاو در قالب عام گو.  پردازدی مفھوم و مقولات عام متي به شکوه و شکاشتري کتاب فلسفه اخلاق بسندهينو

اثخواھديم اھ سلکي بگذارد و ري بر خاص ت سوازنه اميسله مفھ ارات را در قالب احساسات دل  ی  مرادي و عب

ورژوايی عام گوقياو از طر. دينما تان خرده ب م بدس شر خاص قل ر ق وذ يیً ھا ظاھرا دلسوزانه  قصد دارد ب  نف

ا تحل د و در ذھن آنھ اليکن هي عامی ھ ا تلقرايز. دي نماقي تزان اتي ب هي عامن ضاتي و شکوه و شکاان ا ی از ف  ن

ساسات نھمط ه اح ام است ک وب در سطح ع د و تقواني  را در مزميليل ه رش دي مهي جامع بب مدھ ود ی و س  ش

  .  در جامعه کم رنگ شودیاسي مبارزه سفيالترنات

د، فکر نممي مفاھی قلم بدستان تنھا افشاتي مسئوااگر نمي عام باشد و به خاص نپردازن ام ک  رسالت شان  را انج

م و ستمگرني ایماي شکل و سی مواردچي اما در ھزنديز ظلم،استبداد حرف م ما اسندهينو. داده باشند  را ی ظل

اش و روشن نم ازدیف د است، در حالديگوياو م.  س م ب هي ظل ردن را تقبزي نالم خود ظک م ک د،ي محي ظل  او کن

ان نني ناپاک بد است؛ اما خود ھمی از اراده ھایروي پديگويم ه نوني ھمزي ناپاک دي مديئ را تاسندهي گفت او . کنن

تاني قلم  بدستان افهي وظديگويم ه در راس سانی است ک ق ارزشھای اھداف ان سانی و تحق د، و در ی ان ار کنن  ک

سانني کنند، اما ھممبارزه تيبرابر دشمنان انسان ریً حرف ظاھرا خوب و ان د ت سانني را ب   رد زي نی  دشمن ان

د موضع گ ضرر را کی و بباي جملات زنيدر واقع ھم.  کندینم ا و بوش و یريه فاق م اوبام  مشخص است ھ

  . رهي و غافي و سني و ھم ملا عمر و بن لادن و گل الدکنندي مدي تائلريب

سی می و مشکلات عام و اخلاقلي به مسايی و جامعه شناسان بورژوالسوفانيف ه تف  ري پردازند و بقول مارکس ب

شغولند در حالنيا ان م هي جھ ر تغک ر س سئله ب الت نو.  است آنريي م ساني در اسندگانيرس ه م ه ب  لي است ک

ر آريي بپردازند و در صدد تغیمشخص اجتماع دي آن ب هيا. ن د است و ستمگرنک م ب ر از آن؛ چی ظل د ت  یزي ب



انيا.  برده بودندی به آن پیواني حمهياست که انسانھا در جھان ن م فرس وع قل رهي و توجيی ن ه اشتري بی گ  ني ب

  .  بد است، صله رحم خوب استی خوب است، دزديی بد است، راست گويی دروغ گومي ماند که بگوئیم

وقلي به مساپرداختن سای حق ه اصطلاح م سانلي و ب را،ی ان ته مرتجع شان خستھايالي امپری ب  یلي و دار و دس

رني شدن به چنري در گرايز. سود دارد ه جمعی سبب می ام تان سندگاني از نوی شود ک م بدس ه « و قل و دو دل

ساه کدانندي ھا مستياليامپر. نتوانند آنھا را آماج قرار دھند»  مبارزمهين ه م وق لي مشغول شدن ب ل حق ام مث  ع

 لي آنھا درست شود و بھمن دلهي علفي که بتوان از آن الترناتستي نیزي چیبشر، کرامت انسان و ارزش انسان

اهي ظالم، علهي که عللکنندي شان مقيتشو اک، علی اراده ھ سان، علهي ناپ ساندي روح پلهي دشمنان ان  ی و ضد ان

  .  نکنندی و صاحبان اراده ناپاک را افشاء و معرف، که ظالمیمشغول باشند، بشرط

ردم، نوشته کردي می که خود را با احساس و مردم دوست معرفی اسندهي قبل نویچند د ک  و من نظراتش را نق

ردراني سال است که وی س،مي سال است که به قتل و کشتار پرداختیس: بود که ه خود ی  سم،ي ک  سال است ک

  ! ی کردنيچن که یمن به طنز پاسخ دادم که غلط کرد. رهي و غمي و نابود کردستيمان را ن

وم بيی گوی کلبي ترتني ابه ردن مفھ ام ک ول نوني ضرر است و ھمی و ع ا و بق الم ھ اسندهي ظ ا، اراده ھ  ی م

  . رند بی نفع میلي خيی عام گونيناپاک از

 دست کم – خاص شان شاتي باوجود گرا– داشته باشد و تمام قلم بدستان ی ھدف کلديقلم با« :ديگوي ما مسندهينو

  . »سندي راستا متحدانه و صادقانه بنوني توافق نظر داشته باشند که درای اھداف کلني به ادني رسیبرا

م قبی ھای زشتنديً که صرفا بگوی اھدافني تحقق چنی براسندگاني نوهيکل د حي بد است، ظل اک ب  است، اراده ناپ

سانی شناخته شود توافق نظر دارند اما در باره و ارزشھاحي فعل قبني ااني مجرنکهياست، بدون ا  و ارزش ی ان

دی الاھیھا ارايز.   وحدت نظر ندارن سانی ارزش ھ ام دهي دو پدی الاھی و ارزشھای ان ه نظ ضاد است ک  مت

ري آن از دیارزش اویگ ا. ت دارد تف ه نمای الاھیارزش ھ دگي ک شرروحانین د، یني دوني آن را ق ده دارن  بعھ

 خود انسان ملاک عزت و کرامت ،ی انسانیدر نظام ارزش ھا.  قرار داردی انسانیًکاملا در مقابل ارزش ھا

سوب م ردد،يمح هي در حالگ ام ارک ت و دهي عقني ا،ی الاھیزش در نظ زت و کرام ه او ع ه ب ت ک سان اس  ان

  .  بخشدی متيصشخ

تن ن،ي به ددهياست، با داشتن عق» منشور حقوق بشر« از آن یکي شان  که ی در نظام ارزشانسانھا  و بدون داش

رار مني  به ددهيعق ورد حرمت ق هي در حالرد،يگي م ام ارزشک رام و دهي عق؛ی الاھی در نظ ورد احت سانھا م  ان

ه نظام ددهي انسان فاقد داشتن عقاگر ،یني داي یلاھ ایدر نظام ارزش.  نه خود انسانھارديگيحرمت قرار م  یني ب

ودن او و عقیبرتر بودن انسان در نظام الاھ. رديگي قرار مري و تکفريباشند مورد تحق  داشتن او دهي در مومن ب

ه د ساننيب ود ان ه در خ ا.  اوتي است ن ذا ارزش ھ ای الاھیلھ ا ارزش ھ سانی ب ات دارد و نبای ان  ني ادي مناف

  .  کردمداد قلیھا را مساوارزش 

ده ایعني شود، ی و نادرست می منفیاز قلم ھم استفاده ھا«: سدي نوی ما مسندهينو افع ی ع  بخاطر منفعت و من

ار میشخص م ک ان از قل دي گی ش ده ارن ري دی و ع ه مشاني از آدرس باورھاگ ده مندان  و حاضر سندي نوی عق

   . »رندي که صادقانه از قلم کار گستندين

 ی که بخاطر عدم منافع شخصیتواني نمافتي را سندهي نوچي ھی کره خاکني گفت که دردي بالي تحلني مقابل ادرر

 شتري بی اسندهيممکن است قلم نو.  اش بگرداندی قلمش را در مخالفت منافع شخصیعني. اش از قلم استفاده کند



افع شخصرديگي قرار بیدر خدمت منافع جمع ا من ق ،ی ت ا تحق ا ب افع جمعتنافي ام افع نو؛ی من  زي را نسندهي من

  . ابدي ی ھم دست می به منافع شخصی منافع جمعقي از طرسندهي نوجهيدر نت. تحت الشعاع قرار خواھد داد

ستگی باز ھم ثمره مثبت و منفرد،ي گی صورت می ما معتقد است، از قلم استفاده منفسندهي نونکهيا م زن؛ ب  ی قل

م ا.  داردگراني و دسندهيو و طرز تفکر خود ندگاهيبه د بياز نظر من قل رنجان  از ی بعضی در امر روشن گ

شده است، بی آصف مھاجر نه تنھا استفاده منفزينظرات توھم بر انگ ده استلکه ن م ش ا و مثبت ھ تفاده بج .  اس

  .  گرددی و مضر تلقی امر منفکي مھاجر استفاده من از قلم؛ ی و باور آقادگاهيممکن است از د

اعیاي که در قبال قضاميني بی زاد را نمی آدمچي جھان ھني درورنطيھم اوری بري از آدرس غی اجتم  شان ی ب

اور ی نشده است که ھمگجادي قلم بدستان تا ھنوز ای باور مشترک برانيدر واقع چن. استفاده کند تفاده از ب  با اس

سادهيو عقد ال م اعلي مشترک در قب دی اجتم امیعي طباظ لحنيبھم.  برخورد کنن ه تم  از سندگاني نوی است ک

دني ھم چندي کنند، و بایآدرس باور ھا و اعتقادات شان استفاده م  مگر از آدرس سندهي خود نواني منيدر.  کنن

   اش استفاده کرده است؟ ی شخصري غیباور ھا

وان اگ.  استیعي امر طبکي باز ھم سند،ي نوی عقده مندانه مسندگاني کتاب، نوسندهي بگفته نونکهيا م را بعن ر قل

ارزات سیھي بدرم،ي آله و ابزار مبارزه در نظر بگبکي ه مب ایاسي است ک اتی ھای شکل و نم از .  داردی متف

ارزه س ارزات فرھنگیاسيمب ا مب ه ت سلحانه گر،ی گرفت ارزات م ه از مب ارزه در عرصه نمافت ا مب   و شنامهي ت

 و ی روحی  ھايیا ابراز احساسات توسط شعر وعقده گشا گرفته تی ازمقاله خوانات،يتائتر، ازھنر گرفته تا ادب

م متواندي مرهي و غیروان دد و ھ م نقش ببن دي ھم توسط قل اقتوان سانھا روتي فعالی توسط ب ا ان ه ی ھ  دست گرفت

اعی خصوصی متفاوت زندگیز عرصه ھاي قلم نتيًبنا فعال. شود ر می و اجتم دام جا. رديگي را در ب م ک اهيقل  گ

 ی منبر روضه خواننهي زني و با لاترني خانه، نتواند بر آخرهي تکی اصلخي از شري بغیدارد تا کستقدس مآبانه ن

  . رديقرار بگ

م، در توجیکي تفاده از قل ا اس سهي ب سفه مري و تف شغولند و فل ان م دی جھ ري دیجمع.  باف دي میگ  ريي تغخواھن

هي جھان و مناسبات ستم گراني ایانقلاب م انعکاسان د اش را در قل اب دھن از ت م شعر میکي.  و ب  و دي سرای ھ

ه صحرای و سردي سرای نوحه مدانشي عاطفه بر مرتي ذھنجادي قلم در اني توسط ھمیگريد م ب  سوزان ی ھ

  .  زندیکربلا م

ري اش را توسط قلم در صفحه کاغذ نقش ببندد و دی و زشت زندگباي خاطرات زخواھدي میکي دي میگ  در خواھ

راسندهي نونيًبنا ا.  بخش سازدنتي را زیني و دلنشبايوصف معشوقش جملات ز ه ب سی است ک م تق ار در مي قل  ک

رارديگينظر م هء نوی و جبھه مشترک ب ا ھمگی مسندگاني ھم ازد ت تفی س ا اس ه اري از معاده ب  در نظر گرفت

  .  استفاده کندیآصف در قلم کش

  : سدي نویاو م. ه است را به قلم داددي و رسالت جدفهي کتاب فلسفه اخلاق وظسندهينو

اری می بازخي انسان و تارني واسطه را بکي نه تنھا که نقش قلم« م است و از طرف خي کند ، بلکه سازنده ت  ھ

  . » کار کندخي تاری است تا براخي مامور تارني قلم بزرگترگريد

سانھا و از خيسازنده تار.  استخي و نه ھم سازنده تاردي نمای می بازخي انسان و تارني نه نقش واسطه را بقلم  ان

دی نعم ماددي اند که در توليیجمله انسانھا ده ا.  نقش دارن وان انعکاس دھن م را بعن ر قل سانھا دهياگ  و نظرات ان

اری و مادیني عتي فعاللکه بست؛ي نخي سازنده تاری ذھنی ھادهي ازي نمي کنفيتعر ازنده ت ه س سانھا است ک  خي ان



ارگري دانيبه ب. است سانھا نماتي و ذھنکي ناتين را خي ت اتسازدي ان ارزه طبق ا ی بلکه مب ساھا ب ارزه ان  و مب

  .  ساز استخي است که تارعتي دادن طبريي و تغعتيطب

وان پدباز م را بعن رد قل اددهي ھم اگر کار ب اری م ه در صفحات ت م خود م،يري در نظر بگگرددي درج مخي ک  قل

رده . مي شناسی آن را مخي انسانھا است که ما بنام تاری و ذھنی عملتيانعکاس دھنده و با تاب فعال ارزه ب اگر مب

ارگران علهي برده داران، مبارزه دھقانان علهيھا عل شکل مجرد یداري سرماهي فئودالھا و مبارزه ک م ب ود، قل  نب

  . دي درج نمانشي را در صفحات زرخي تارني چنستيتوانينم

اناتي سازد و نه ذھنی ماءي اشیماد تي را نه کار کرد و فعالخي گذشته تارنياز ه قھرمان ار.  انسانھا و ن  را خيت

 انسانھا، آن را انعکاس ی و معنوی مادتي دھنده فعالی و ابزار تجللهي سازد و قلم بعنوان وسی مردم میتوده ھا

  .  دھدیم

د ھوانسانھا ند مگر فاق ه باش ارتي قبل از آنکه رسم الخط و دانش سواد را آموخت ودهیخي ت ه  ب م ب د؟ مگر قل  ان

ارزه رهي و طوفان و غی و آتش فشانلي و سواناتي مثل حمله حیعي طبیاي داده بود که در مقابل بلااديانسان   مب

   د؟ينما

ناخت طبقلم سانھا را در امر ش تي اگر توانسته است ان ایاسي و ساختار مناسبات سع  یاري شان ی حکومت ھ

سته است نقش ارتجاع اند، توان اززي نی ایبرس ری ب د ت ردم را در ب زاران سال م وده و ھ  عقب طي شراني نم

  . خي انسان و تارانيم است و نه ھم واسطه خيلذا قلم نه سازنده تار.   نگھدارندی و مادی فکریماندگ

راستي نی شکني درالبته ر طبی که انسانھا ب سلط ب م ازي و شناخت آن نعتي ت ه قل شند ک ال تجارب داشت ه انتق  ب

ري طرف دی ولدي نمای می انسانھا بازانير انتقال شناخت و تجارب م ديینقش بسزا م اهي قضگ ه ني ھ  است ک

  .  کرده استفاي نقش ازي نی علمري غی ھاتي ھا و واقعقتي قلم در باز تاب دادن حقنيھم

امپی عصر روشنگرني ھمدر الیوتري و عصر ارتباطات ک ان بصورت احتم نج در صددي شای در جھ  از ی پ

د و ی پی نظام طبقاتانهي از مناسبات ستم گرای اینسته باشد با استفاده از نعمت قلم به شناخت نسبمردم توا  ببرن

اتري دانستن مناسبات غینود و پنج در صد از مردم بجا ه طبق ازهي در صدد توج،ی عادلان ر ی س اکم ب  نظام ح

  ! ردي فرا بگی را بقصد جامعه نشناسی دانشگاھیجھان برآمده و جامعه شناس

رار ی قرار دادري خرد غاي علم ؛يی بورژوای خرد قرار دادی ھای سازهي در پشت توجبي ترتني ابه اج ق  را آم

ه حقيی بورژوای قلم و خرد قرار دادني که ادي نمالي و تحلهي توجنيدھد و چن تي است ک ارق  خي دارد و سازنده ت

  . است

 بلکه رد،يگي قرار مفي و تحرريي مورد تغی علمري غیھا قلم نه تنھا در ابعاد و عرصه م،يکني مشاھده مچنانچه

ادهي پدی لحاظ کشف و افشانيبھم. ستي مصئون نزي چون دانشگاه نی ایدر درون مراکز علم  ی علمري غی ھ

رد انقلابفهي بلکه وظست،ي قلم بدستان نفهي تنھا وظیقيو حق ه علی طلب متحول و ی ھر ف ه هي باشد ک  ھر گون

  . بارزه کند جھل و جعل مجيترو

   دارد ادامه

 


